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اشاره

 دهه 1320 به بعد شاهد ظهور نسلي از دانش آموختگاني بود كه به تدريج به »روشنفكر ديني« 
يا »روشنفكر مذهبي« مشهور شدند. در ميان اهل نظر، برخي ميان اين دو مفهوم تفاوت هايي قائل 
هستند كه در اين گفتار به اين مباحث نمي پردازيم و در يك معناي كلي هر دو را با يك معنا و 
كاربرد به كار مي بريم. روشنفكري ديني زاييده تحولات تاريخي پس از مشروطه و واكنشي به 
تحولات گذشته است. روشنفكر ديني از يك سو به باورها و فرهنگ ديني دلبسته است و نسبت 
به سكولاريزاسيون پهلوي و روشنفكران نسل اول نظير ملكم خان و كسروي اعتراض دارد و از 
سوي ديگر در پي آن است كه تفسيري متناسب با مقتضيات زمان و همراه با عقلانيت سازگار 

با شرايط جديد از دين ارائه كند.
دهه 1320 زماني است كه كشور از بار استبداد رضاخاني رهايي يافته، اما همچنان گرفتار 
سراسيمگي سياست هاي دين زداي پهلوي است. در اين دوران هر دو طيف روشنفكران وابسته 
به غرب و روشنفكران ديني به نظريه پردازي و بسط انديشه هاي خود پرداختند. مهندس بازرگان 
از نخستين افرادي است كه گام هاي نخستين خود در حوزه روشنفكري ديني را در اين دوره 
برداشت. »راه طي شده« مهم ترين كتاب وي در اين شرايط حاكم بر ايران است كه به خوبي 
مي تواند فضاي ذهني نويسنده را در آن شرايط ترسيم كند. گرچه برخي باورهاي بازرگان در 
دوره هاي بعد با دگرگوني هايي مواجه شد اما بنياد فكري او كه در اين اثر مطرح مي شد همچنان 

تا انتهاي زندگي با وي همراه بود.
ويژگي هاي فكري بازرگان به گونه اي بود كه به تدريج او را به نماد نوعي از روشنفكري ديني 
تبديل كرد و بسياري از گونه هاي روشنفكري پسين را به خود وامدار ساخت. در دوران پس 
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از انقلاب اسلامي گونه اي از روشنفكري ديني به ويژه در سال هاي 76 به بعد در كشور رواج 
يافت كه بيشتر با گفتمان و پارادايم فكري بازرگان سخن مي گفت. به اين ترتيب بود كه بازرگان 
موجد نوعي از روشنفكري ديني شد كه طيف هاي متنوعي را دربر مي گرفت. طيف هايي كه به 
ويژه در ارزش غايي دانستن مفهوم »آزادي« و ارجح دانستن آن بر ارزش هايي همچون »عدالت« 
و برگزيدن رويكرد »اصلاح طلبي« به جاي »انقلابي گري«، دست كم در حوزه انديشه و نظر، 
اشتراك نظر داشتند. بر اين اساس بازرگان را به لحاظ تقدم زماني بايد نماد و مؤسس نوعي از 

سنت روشنفكري ديني در تاريخ ايران دانست.
اما در تحولات دهه 1340 كه جنبش هاي انقلابي همراه با ايدئولوژي اسلامي در ميان طبقات 
شهري جايگاه ممتازي پيدا كرد، شخصيت با نفوذ ديگري در سپهر روشنفكري ديني ظهور كرد 
كه او نيز با خود سنت ديگري از روشنفكري ديني را تبلور و عينيت بخشيد. دكتر علي شريعتي 
كه از دهه 1340 به بسط انديشه هاي خود مي پرداخت با انديشه هاي انقلابي و شالوده شكن خود 
كه بيشتر نيز بر مفهوم »عدالت« تأكيد داشت، نظام فكري منسجمي را ارائه كرد كه همچنان 
پس از دهه ها در تحولات فكري ايران نقش دارد. پس از شريعتي افراد متفاوتي با گفتمان و 
پارادايم فكري اي كه شريعتي از آن بهره مي جست، سخن گفتند. طيف هاي گوناگوني كه در 
داشتن ويژگي هاي اسلام گرايي، عدالت خواهي و انقلابي گري اشتراك نظر داشتند. در تحولات 
پس از انقلاب نيز پس از آن كه در سال هاي نخستين هنوز آثار انديشه هاي شريعتي بر تحولات 
كشور به روشني ديده مي شد در تحولات پس از سال 1384 نيز رسوخ اين سنت روشنفكري 

به وضوح قابل رؤيت بود. 
در مقاله حاضر تلاش مي شود با رجوعي به آثار مهندس بازرگان و دكتر شريعتي كه نماد دو 
سنت روشنفكري ديني »آزادي خواه« و »عدالت خواه« محسوب مي شوند، ويژگي هاي مهم اين 

دو سنت روشنفكري را مورد بازشناسي قرار دهيم.

زمينه هاي شكل گيري نظام فكري بازرگان و شريعتي
1-1- مهدي بازرگان

 مهدي بازرگان در 1286 به دنيا آمد و در زمستان 1373 وفات يافت. او در زندگي سياسي خود 
سه دوره تاريخي متفاوت پس از شهريور بيست، پس از دهه چهل و پس از انقلاب را تجربه كرد 
و در هر دوره از لحاظ عملي و نظري فعال بود. لذا طبيعي است كه انديشه سياسي وي در هر دوره 
تغييراتي كرده باشد. با اين حال، آن گونه كه از نوشته هاي گوناگون وي كه به هر سه دوره تعلق 
دارند برمي آيد، نظام انديشگي و فكري بازرگان پيوستگي خود را از ابتدا تا انتها حفظ كرد و در 
بنيان هاي فكري خود دچار تحول بنياديني كه انديشه هاي پسين مستلزم نفي افكار پيشين گردند، 
نشد. اين پيوستگي فكري را به طور نمونه مي توان در كتاب راه طي شده در دوره اول، بعثت و 

ايدئولوژي در دوره دوم و بازيابي ارزش ها در دوره سوم مشاهده كرد.
 بازرگان در كتاب راه طي شده سعي مي كند راه سومي به جز طريق متجددان و مقدس نمايان 
نشان دهد و دين و پيامبران را مؤيد علم و دانشمندان معرفي كند و در نتيجه شكاف ميان متجددان 
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و مذهبي ها را از ميان ببرد. در »بعثت 
دوره اي  با  متناسب  ايدئولوژي«،  و 
كه در آن به سر مي برد، يعني دوره 
ايدئولوژي، تلاش مي كند در نشان 
انديشه  ايدئولوژيك  دادن خاصيت 
ديني تصريح و تأكيد كند. در »بازيابي 
ارزش ها« نيز به نقد برخي اعتقادات و 
سياست هاي رهبران انقلاب اسلامي 

مي پردازد. 
 اگر به ريش��ه هاي انديش��ه وي 
و مدل فكري او نزديك ش��ويم و 
عصاره آن را بيرون بكشيم، خواهيم 

ديد كه بازرگان در هر سه دوره 
به دليل ايستادن بر پايه برخي اصول فكري و اعتقادي، يك خط فكري را بيشتر نپيموده و در 
پيچ و خم تغييرات اجتماعي، سياس��ي و تاريخي بنيان ها را از دست نداده است. در چگونگي 
ش��كل گيري انديش��ه بازرگان، علاوه بر عوامل متعدد تاريخي و اجتماعي، از جمله شكس��ت 
مش��روطه و سياست هاي استبدادي و عرف گرايانه پهلوي در كنار خانواده مذهبي وي، بايد به 
دو عامل بس��يار مهم و تعيين كننده اش��اره كنيم: حضور وي در كلاس هاي قرآن پدر و تفسير 
ابوالحس��ن فروغي و تجربه هايي كه وي از فرانس��ه و دانش��كده مهندسي آنجا به دست آورد. 
ابوالحس��ن فروغي نفش تعيين كننده اي در طراحي انديشه بازرگان ايفا كرد. او گردش طبيعت 
را هم به زبان قرآن براي شاگردانش تفسير مي كرد و معتقد بود خدا را بايد در طبيعت جستجو 
كرد و هميشه بر سر تخته كلاس اين آيه را مي نوشت كه »خدا قومي را تغيير ندهد تا آنچه را 
كه در ضميرشان است تغيير دهند.« ]سوره رعد، آيه 11[ آيه اي كه بعدها از شعارهاي سياسي 
بازرگان ش��د. بازرگان همچنين با افكار هيأت شناس و منجم فرانسوي، فلاماريون آشنا شد و 
كتاب خدا در طبيعت او را خواند و تحت تأثير افكار وي قرار گرفت. او در فرانسه نيز به افكار 
مذهبي اش وفادار ماند و با خواندن علوم جديد به آنها شاخ و برگ داد. وجود انديشه مذهبي 
)كاتوليك( در فرانسه كمك كرد كه بازرگان پيگير افكار مذهبي خود شود؛ از تعاريف آنها براي 
تفسير مذهب شيعه بهره ببرد؛ پيشرفت اروپا را در قالب ديني تبيين كند؛ و براي افكار اجتماعي 

خود مبني بر اينكه دين و تمدن مغايرتي ندارند، شاهد بيابد.1 

مهندس بازرگان و دكتر شريعتي نماد دو سنت روشنفكري ديني

مهندس بازرگان در دوران جواني
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 بازرگان در طول فعاليت هاي سياسي خود دو بار توسط حكومت پهلوي دستگير و زنداني شد. 
او پس از كودتاي 28 مرداد و شكست جبهه ملي، در تأسيس »نهضت مقاومت ملي« نقش مهمي 
داشت و در پي شناسايي چاپخانه مخفي اين جريان سياسي توسط فرمانداري نظامي تهران در سال 

1334، به همراه چند نفر ديگر از اعضاي نهضت مقاومت ملي دستگير و هشت ماه زنداني شد.
 بازرگان در سال 1340 به همراه آيت الله طالقاني و يدالله سحابي »نهضت آزادي ايران« را 
پايه گذاري كرد. در سوم بهمن 1341 نهضت آزادي اقدام به انتشار اعلاميه اي در اعتراض به 
»انقلاب سفيد« كرد كه با واكنش تند حكومت پهلوي مواجه شد كه دستگيري سران نهضت 
آزادي را در پي داشت. محاكمه اين افراد در سال هاي 1342 و 1343 به اتهام »اقدام بر ضد 
امنيت كشور«، »ضديت با سلطنت مشروطه« و »اهانت هاي گستاخانه به مقام شامخ سلطنت« در 
دادگاه نظامي برگزار شد. اين دادگاه پس از 31 جلسه رأي به محكوميت متهمان داد. بازرگان به 
10 سال زندان محكوم شد. او پس از دوره كوتاهي در زندان قصر به زندان برازجان در استان 
بوشهر تبعيد شد و در سال 1346 پس از پنج سال زندان و تبعيد آزاد شد و فعاليت هاي علمي، 

مذهبي و سياسي خود را تا پايان حكومت پهلوي پي گرفت.

2-1- علي شريعتي
 برخلاف بازرگان، حيات سياسي دكتر شريعتي كه در سال 1312 به دنيا آمد و در خرداد 
1356 ديده از جهان فروبست، تنها به يك دوره تعلق داشت. با وجود اين، زندگي شخصي 
وي را مي توان به پنج دوره مشخص تقسيم كرد. در دوره نخست كه تا فارغ التحصيلي وي از 
دانشكده ادبيات مشهد در سال 1337 ادامه مي يابد، او موفق مي شود با احراز رتبه اول دانشگاه، 
براي ادامه تحصيل در فرانسه، بورس دولتي بگيرد. شريعتي در طول اين دوره، علاوه بر مطالعه 
برخي كتاب هاي موجود در كتابخانه پدري، در جلسات »كانون نشر حقايق« شركت مي كند؛ به 
همكاري با نهضت نخشبيون  )خداپرستان سوسياليست( مي پردازد؛ و سپس شعبه اي از آن را به 
همراه كاظم سامي در مشهد داير مي كند. او كتاب معروف ابوذر را كه در شكل گيري شخصيت 
او تأثير بسياري گذاشت، در سال 1331 ترجمه مي  كند و در همين سال به دليل رويارويي مستقيم 
با حكومت و مشاركت در نهضت مقاومت ملي، براي بار نخست بازداشت مي شود. در ادامه 
همين فعاليت هاي سياسي، مدتي هم در سال 1336 به همراه شانزده نفر ديگر از اعضاي »نهضت 
مقاومت ملي استان خراسان« كه پس از كودتاي 28 مرداد به صورت زيرزميني شكل گرفته بود، 

دستگير و زنداني مي شود.
 در دوران دوم كه شامل سال هاي 1338 تا 1343 است، شريعتي براي ادامه تحصيل، در فرانسه به 
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سر مي برد. او در اين سال ها علاوه 
بر آن كه م��درك دكتراي خود را 
در رش��ته تاريخ دريافت مي كند، 
نيز  به تحصي��ل جامعه شناس��ي 
مي پردازد. در پي گيري فعاليت هاي 
سياسي و مبارزاتي خود، با جبهه 
آزادي بخش الجزاير براي دستيابي 
اين كشور مس��تعمره به استقلال 
سياسي همكاري مي كند. شريعتي 
در اين س��ال ها به جم��ع جوانان 
نهضت ملي اي��ران مي پيوندد، در 
فعاليت س��ازمان هاي دانشجويي 
ايران در اروپا شركت و در نوشتن 
اعلاميه ه��ا و قطعنامه ها همكاري 

نزديكي با آنها مي كند.2  
سال  در  بازگشت شريعتي   با 
43 به كشور، دوران سوم زندگي 
وي آغاز مي شود كه تا سال 48 به 
طول مي انجامد. او در اين دوران 

كم فراز و نشيب به عنوان استاديار دانشگاه مشهد مشغول به تدريس مي شود و با ارائه مباحث 
اسلام شناسي ضمن آنكه در حلقه برخي نخبگان به شهرت مي رسد، همچنين موجب آغاز اعتراض 

برخي گروه هاي مذهبي عليه خود مي شود.
 دوران چهارم زندگي شريعتي كه مهم ترين دوران زندگي اجتماعي او به حساب مي آيد، 
متعلق به سال هاي 48 تا 54 است. او كه سخنراني هاي خود را در حسينيه ارشاد از سال 
47 آغاز كرده بود، بر اثر افزايش فعاليت هاي خود در اين دوران، تبديل به مشهورترين و 
در  متعددي  سخنراني هاي  طي  او  مي شود.  ايران  معاصر  تاريخ  روشنفكر  بحث انگيزترين 
حسينيه ارشاد و دانشگاه هاي مختلف، دانشجويان و علاقه مندان بسياري را به خود جلب 
كرد، به طوري كه در برخي جلسات سخنراني او بيش از 1500 نفر حضور مي يافتند. روح و 
محتواي اين بيانات، مشروعيت حكومت پهلوي را به پرسش مي گرفت، اما ساواك به دليل 

مهندس بازرگان و دكتر شريعتي نماد دو سنت روشنفكري ديني
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اين كه شريعتي در آنها به روحانيت انتقاد مي كرد )كه همين از جمله عوامل مهم دودستگي 
ميان مديران حسينيه ارشاد بود( چند سالي او را تحمل كرد.3  

 اما وقتي اعتراض گروهي از علما و مذهبي ها از جمله مجتهداني چون آيت الله مرعشي نجفي، 
گلپايگاني، شريعتمداري، خوانساري، ابوالحسن قزويني، حسن طباطبايي قمي، كاظم اخوان مرعشي 
و به ويژه ميلاني شدت پيدا كرد، حكومت كه افزون بر آن سخنراني ها، از اجراي دو نمايش ابوذر 
و سربداران و فضاي حاكم بر آن نمايش ها احساس خطر مي كرد، بهانه به دست آورد تا در سال 
51 حسينيه را تعطيل، شريعتي را زنداني، كتاب هايش را جمع آوري و از انتشار آنها جلوگيري كند. 

بدين ترتيب شريعتي حدود 2 سال تا آستانه نوروز 54 در زندان به سر برد.4  
 اما در دوران آخر زندگي شريعتي كه با آزادي وي از زندان آغاز شد و تا پايان عمرش ادامه 
داشت، او ديگر نتوانست به آن شور و شتاب دوران گذشته عمل كند. وي علاوه بر آن كه از سوي 
حكومت براي اظهار ندامت در تلويزيون و همكاري با آن تحت فشار و مراقبت بود، خود نيز ديگر 
تمايلي به تشكيل آن جلسات گسترده نداشت و نشست هاي سخنراني وي در اين ايام از جلسات 

خصوصي فراتر نمي رفت.5  

2- پارادايم فكري بازرگان و شريعتي
1-2- مهدي بازرگان

 مهدي بازرگان، از زمان كودكي به بعد با قرآن و علم انس پيدا كرد و شيوة تفسير و رمزگشايي 
قرآن را به تدريج آموخت. همين سبب شد در ذهن او پارادايمي قرآني شكل بگيرد كه نشانه هاي 
آن را مي توان در آثار و نوشته هاي وي سراغ گرفت. كمتر نوشته اي از او را مي توان پيدا كرد كه به 
آيات قرآني و درس هايي كه وي از آن آموخته اشاره اي نشده باشد. در مواردي هم كه مانند كتاب 
»علمي بودن ماركسيسم« اشاره روشني به قرآن نمي شود، بايد اين تأثيرپذيري را در كلام وي مستتر 
دانست. در واقع او از طريق همين پارادايم است كه به موضوعات ديگر از جمله انسان، دين، جامعه، 

سياست و بسياري از حوزه هاي ديگر زندگي مي نگرد.
 بازرگان ضمن آن كه معتقد بود: »اگر بخواهيم درباره اسلام... به قضاوت بنشينيم، تنها راه اين است 
كه... به قرآن مراجعه كنيم كه از آغاز ظهور اسلام، دست نخورده باقي مانده«6 همچنين اعتقاد داشت:  

»ايدئولوژي و فلسفه سياسي ناچار بايد مذهبي و الهي باشد.«7 
 اما روشن است كه قرآن نياز به تفسير دارد و سخن گفتن كلي از پارادايم قرآني به دليل ابهام 
در معنا و كلي گويي صرف مي تواند به بي معنايي منتهي شود. لذا براي دوري از چنين لغزشي بايد 

گفت، پارادايم مذكور بازرگان داراي سه ركن اساسي بود: علم گرايي، آزادي خواهي و نيك نيازي.
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 بازرگان تلاش داشت در 
بسياري از آيات، نكات علمي 
زمان خ��ود را بازگو كند و با 
آيه هاي گوناگون مطابقت داده 
و سازگاري ميان آنها را نشان 
دهد. او اصولاً روش تجربي 
را بر روش فلسفي و انتزاعي 
ترجيح مي داد و دغدغه »علم 
تجربي« داشت و علم و قرآن 
را مكمل هم ب��راي زندگاني 
سعادت بخش بشر مي دانست 
و معتقد ب��ود، هر كه علمش 
بيش��تر باش��د، آيات را بهتر 

مي فهمد. لذا در تفسير آيات، هم تلاش داشت از روش علمي بهره ببرد، هم به كشفيات علمي 
اشاره كند و آنها را مورد تأييد آيات نشان دهد و هم تلاش داشت از نظر قرآن آنها را داراي مقام 
شامخ در ميان علوم اعلام كند. نمونه اين روش را مي توان در تبيين ترموديناميكي معاد و علمي 

نماياندن احكام مطهرات اسلامي مشاهده كرد.8
 بازرگان براي آزادي و نيك نيازي در جامعه ارزش بسيار والايي قائل بود و آنها را سرآمد 
ارزش هاي ديگر مي دانست. لذا تفسيري از قرآن ارائه مي داد كه با اين ارزش هاي والِّا تضادي 
نداشته باشد، بلكه قرآن و اسلام را در حركت به سوي آن اهداف نشان دهد. بازرگان تأكيد 
داشت: »اسلام در اين زمينه از جامع جهات صحيح بوده، هم حق آزادي انسان را در اتخاذ عقيده 
و عمل به خوبي شناخته و دين تحميلي نخواسته است، هم راهنمايي را بر مبناي تعليم و تربيت و 
آگاهي وجدان قرار مي دهد و هم اجراي احكام وتلاش انسان را توأم با عشق و ايمان و قصد قربت 

مفيد مي داند... لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي«9  
 وي در كتاب نيك نيازي مي نويسد، فطرت بشر داراي ميل به نيكي و خدمت است. در مقاله 
»سيماي اسلام« درباره خشونت و مهرورزي معتقد است، خشونت را بشر دنيادوست آفريده است، 
اگر نه در فطرت الهي انسان و اديان الهي، به ويژه اسلام كه قرآن كتاب آسماني آن است، هيچ اثري 
از خشونت طلبي ديده نمي شود و اگر انسان ها بر اساس قرآن عمل نمايند بايد اهل مهرورزي و 
محبت و نيك نيازي و خدمت باشند. او همچنين در كتاب راه طي شده يكي از جوانب عبادت را، 

مهندس بازرگان و دكتر شريعتي نماد دو سنت روشنفكري ديني
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در كنار خدا و خود، خدمت به خلق برمي شمرد.10  

2-2- علي شريعتي
 اگر پارادايم »علمي / قرآني« بازرگان معطوف به آزادي خواهي و نيك نيازي بود، پارادايم فكري 
شريعتي را به اختصار مي توان »جامعه شناسي چپ گرايانه اسلامي« دانست. جامعه شناسانه بود، زيرا 
در آن عنصر جامعه شناختي وجود داشت و باعث مي شد شريعتي در تمام موضوعاتي كه در آثارش 
به آنها اشاره مي كند به گونه اي نگاه جامعه شناسانه داشته باشد و آنها را منفك از جامعه و جايگاه 
و منزلتي كه در آن دارند ننگرد. به طور مثال مفاهيمي همچون توحيد، خودسازي، انسان، دين، 
آزادي، اگزيستانسياليسم و حتي عرفان هم از اين قاعده مستثني نيستند. اين مطلب چيزي بود كه 
شريعتي خود بارها به آن تصريح كرده بود. او مي گفت: »گورويچ كه نگاهي جامعه شناسانه به چشمان 
من بخشيد و جهتي تازه و افقي وسيع در برابرم گشود و پروفسور برك، مذهب را نشانم داد و فهماند كه 

از پشت عينك جامعه شناسي چگونه مي توان ديد.«11  
 اما چنان كه روشن است »جامعه شناسي« به تنهايي نمي تواند مفهومي گويا و روشن باشد و به 
دليل وجود مكاتب مختلفي كه در اين شاخه از علم ظهور كرده، كاربرد آن به صورت تنها مي تواند 
گنگ و مبهم باشد. آثار و آراي شريعتي نشان مي دهد، او در جامعه شناسي داراي گرايش هاي 
سوسياليستي بوده است و سوسياليسم را نه تنها مكتبي اجتماعي و اقتصادي مي دانسته بلكه آن را 

فلسفه زندگي مي خوانده است.12  
 شريعتي معتقد بود: »سوسياليسم براي ما، تنها يك سيستم »توزيع« نيست، يك فلسفه زندگي است 

و اختلاف آن با سرمايه داري در شكل نيست، اختلاف در محتواست.«13  
 اما آنچه باعث شد به جاي واژه سوسياليسم، از »چپ گرايي« استفاده كنيم، يكي به دليل معناي 
خاص سوسياليسم در نظام فكري شريعتي بود كه يقيناً با معناي رايج آن مطابقت نداشت و مهم تر 
آن كه انديشه شريعتي به شدت خاصيت انقلابي و راديكالي داشت. اين جنبه انديشه او نه تنها 
شامل نظام سياسي و اقتصادي حاكم بر ايران بود كه همچنين شامل تمام جوامع موجود در جهان 
مي شد. انقلابي گري شريعتي تنها منحصر به يك يا دو حوزه نبود، بلكه انقلابي در شيوه زندگي و 
تمام عرصه هاي خصوصي و عمومي زندگي بود. لذا مفهوم »چپ گرايي« بهتر مي تواند بيانگر معنا 

و مراد ما از آن پارادايم باشد.
 اما منظور از »اس��لام« در تركيب »جامعه شناس��ي چپ گرايانه«، اسلام به عنوان صفت نيست 
كه بخواهد تركيب جامعه شناس��ي چپ گرايانه را توصيف كند و مثلًا ادعا نمايد كه مي توان علم 
جامعه شناسي چپ گرايانه اسلامي مانند روان شناسي اسلامي، اقتصاد اسلامي و... توليد كرد، بلكه 
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»اسلام« در اين تركيب مضاف اليه است و چنين مي رساند كه اين پارادايم تركيبي است خاص از 
جامعه شناسي چپ گرايانه و بينش هاي اسلامي شريعتي كه البته رابطه آنها با يكديگر ديالكتيكي 
است. يعني هم جامعه شناسي چپ گرايانه در بينش اسلامي وي تأثير مي گذارد و هم بينش شيعي 
و اسلامي او در جامعه شناسي چپ گرايانه وي نفوذ گسترده اي دارد. معناي اين جملات و نقش 
اسلام در پارادايم شريعتي را زماني بهتر مي فهميم كه به تلقي او از ايمان اشاره كنيم: »ايمان كلمه اي 
اس��ت دو بعدي، يك بعد آن فكر اس��ت... بعد ديگر آن، رابطه وجودي انسان صاحب اين فكر است با 
اين فكر، رابطه اي مثبت، سرشار از اخلاص، وفاداري و تعهد.«14 به عبارت ديگر، اسلام فراتر از حوزه 
علم و عمل با تمام مراتب وجودي انسان سر و كار دارد و نمي توان آن را به تعدادي باور و عمل 

تقليل داد.

3- اسلام مبتني بر آزاديِ »بازرگان« و اسلام مبتني بر عدالتِ »شريعتي«
1-3- مهدي بازرگان

 در فلسفه سياسي بازرگان، سه مفهوم نقش اساسي بر عهده دارند: توحيد، آزادي و دوري از 
طاغوت. البته دوري از طاغوت هم با توجه به مفهوم توحيد و آزادي معنا مي شود و اساس آزادي 
هم بر توحيد قرار دارد. به اين معنا كه او معتقد بود: »با رفتن آزادي، طاغوت مي آيد... طاغوت يعني 
سركشي و سركشي در برابر نواميس حاكم بر طبيعت و خلقت، و طاغوت پرستي، يعني زورپرستي و 
زورترس��ي... آن كس كه در اثر فراهم بودن و فراواني نيازمندي هاي خود و هوس ها مس��ت و مغرور 
و متجاوز مي ش��ود ممكن اس��ت يك فرد باش��د، مانند رئيس دولت يا مذهب، حاكم محل و هر نوع 
ديكتاتور باشد يا قوم و نژاد و ملتي كه زير بار حق و قانون بين المللي نرود. امپراتوري ها و قدرت هاي 
ابرقدرت كه سايرين را به استفاده و اسارت خود درمي آورند نيز مصداق كامل امروزي طاغوت به شمار 
مي آيند... »والذين كفروا اولياءهم الطاغوت« يعني همين كه خدا و مؤثر بودن نهايي او و خودمان را در 
سرنوشت خويش فراموش كرده و قلباً مؤمن به طاغوت شده باشيم تحت سرپرستي و ولايت او قرار 

گرفته ايم بدون آن كه عملًا بتي به نام و نشان طاغوت ساخته يا اشعار و اعلامي كرده باشيم.«15 
 ب��ازرگان معتقد بود در جامعه مطل��وب ديني كه مردم با آزادي و آگاهي كامل دين خود را 
انتخاب كرده اند و با داشتن علم بسيار، فهم نيكويي از دين دارند، به جاي آن كه به صورت اجباري 
يا به شيوه هاي سنتي، بدون خواسته و اراده خود به حكومت هاي شخصي يا گروهي تن بدهند، 
خود براي آن كه دچار طاغوت و شرك نشوند آزادانه حاكمان و رهبران خود را برمي گزينند. 
يعني در مدينه فاضله و آرمانشهر وي كه تمام تئوري پردازي هاي بازرگان براي نائل شدن به آن 
صورت مي گيرد، دين داري، علم، آزادي و دموكراس��ي كه معناي ضداستبدادي و ضدطاغوتي 

مهندس بازرگان و دكتر شريعتي نماد دو سنت روشنفكري ديني
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دارد، مهم ترين ارزش هاي اجتماعي 
در س��ايه  محس��وب مي ش��وند. 
ارزش هاي ديگري  اينهاس��ت كه 
چون نيك نيازي و عدالت اجتماعي 
تأمين مي ش��ود. در صورت نقض 
هر كدام از آنها نه تنها آن جامعه پا 
نخواهد گرفت بلكه اساساً صورت 
حقيقي و درس��ت هر كدام از اين 
ارزش ها ك��ه در وجود ديگري و 
در كن��ار يكديگر تحصيل گش��ته 
و به واقعيت مي رس��د نيز، محقق 
نخواهد شد. دين داري بدون علم 
مورد تأييد دين نيست، علم بدون 
دين سعادت بخش نبوده و هر دو 
اينه��ا بدون وج��ود آزادي محقق 
نخواهند ش��د. در فلسفه سياسي 
بازرگان كه به نوعي يادآور آراي 

آيت الله نائيني است، دمكراسي اصلي است كه از توحيد و آزادي منتج مي شود و اصولاً پايه هاي 
مشروعيت بخش نظام هاي دمكراتيك بر اين دو ارزش قرار دارند.16  

 بر اساس توحيد كه اصل آزادي هم از آن برخاسته، انسان حق ندارد سرسپرده، وابسته و زير 
فرمان غيرخدا برود، چرا كه همه اينها شرك و طاغوت است. اما از آنجا كه خداوند تمام بشريت 
را خليف ة الله قرار داده و اين منصب را مخصوص به برخي انسان ها ندانسته و فرموده شخصي را از 
ميان خودتان با عنوان »اولي الامر« برگزينيد، طبق آيات قرآني وقتي انسان ها آزادانه از ميان خود كسي 

را برگزينند او ديگر طاغوت نخواهد بود و پذيرش حكم او به تأييد قرآن شرك نيست.17 
 در آراي بازرگان درباره حكومت هاي مشروع، به مانند ديگر شيعيان، دو دوره تاريخي بسيار 
مهم وجود دارد: دوره اول به امامان معصوم ختم مي شود و دوره دوم از زمان غيبت امام دوازدهم 
آغاز مي گردد. در اين آراء، معيار مشروعيت نظام هاي سياسي و اينكه چه كسي حق رهبري و 
مديريت جامعه را بر عهده دارد، به صورت متفاوتي بررسي مي شود. لذا او با آن كه تلاش كرد 
هم مشروعيت و هم حق حكومت پيش و پس از معصومان را با يك ترازو بسنجد اما در عمل 

مهندس بازرگان به همراه آيت الله طالقاني
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ناموفق بود و نتوانست از عهده اين كار برآيد. او براي جمع هر دو ديدگاه شيعي و شخصي معتقد 
است، پيامبران در پي انسان سازي بوده اند، نه قدرت و حكومت. اگر از تعداد بي شمار پيامبران 
تعداد اندكي مانند حضرت سليمان و پيامبر اسلام به حكومت رسيده اند بر حسب وقايع و شرايطي 
است كه براي آنها پيش آمده بود، اگر نه مديريت از وظايف پيامبري محسوب نمي شود. البته او 
نمي خواهد بگويد پيامبران نمي توانند يا نبايد مديريتي بر عهده بگيرند، بلكه معتقد است مردم بايد 
بر پايه رشد فكري و شخصيتي و با داشتن ساز و كار دمكراتيك و شورايي به حدي از بلوغ برسند 
كه براي اين كار نيز پيامبر و معصوم را به رهبري جامعه برگزينند، زيرا قرآن فرموده است: »ان الله 

لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم.«
 براي بازرگان حكومت ديني سه گانه خدا، رسول و مردم، حكومتي مطلوب و آرماني محسوب 
مي شود، اما با لحاظ كردن شرايطي كه پيش تر بيان كرديم، از اين جهت، مديريت آنها بر جامعه 
تحميلي و همراه خشونت نيست و اين سخن كه مديريت از وظايف پيامبران است، سخني است 
كه دين آن را تأييد نمي كند. علي رغم شايستگي و حقي كه پيامبران دارند، وي تنها وظيفه هدايت 
را براي پيامبران برمي ش��مرد. لذا او در بس��ياري از آثار خود و از جمله »پادش��اهي خدا« تلاش 
مي كند اثبات كند پيامبران وظيفه مديريتي نداش��ته اند و نظام سياسي مورد نظر اسلام دمكراتيك 
و ش��ورايي است، چرا كه خداوند همگان را خليف ة الله كرده است. او همين باور را درباره امامان 
ش��يعه نيز به كار مي گيرد و با آن كه حق حكومت را براي آنها محفوظ مي داند و حكومت هاي 
دوران آنها را غيرمشروع اعلام مي كند، اما مي گويد امامان هم دمكراسي را پذيرفته بودند و مانند 
حضرت علي)ع( تا مردم س��راغ آنها نمي رفتند، براي تشكيل حكومت و به دست گيري قدرت، 

اقدامي نمي كردند.18  
 بيان ديگري كه جمع نظرات شيعي و شخصي بازرگان در پاسخ به پرسش هاي منبع مشروعيت 
و حق حكومت و تلقي او از آزادي تكويني و تشريعي را به نمايش مي گذارد و سازگاري تمام اين 
نظرات را با آرمانشهر وي در افق آينده نشان مي دهد، مطالب او درباره ظهور امام غايب است. در 
اين اظهارات مي بينيم كه تأثير اعتقادات كلامي بازرگان مانع از آن مي شود تا او با عقل نظري صرف 
و مبتني بر پايه هاي عرف گرايانه، نظام هاي دمكراتيك و انتخاباتي را بپذيرد؛ بلكه مهم تر و مؤثرتر از 
عقل نظري، عقل عملي او بوده است كه نشان داده چاره اي جز روي آوردن به اين نظام ها وجود 
ندارد. براي دوري از خشونت و استبداد و تا آمادگي همه جانبه انسان ها براي پذيرش و ظهور امام 
غايب كه حق حكومت و مشروعيت الهي دارد، گريزي نيست جز آن كه نظام هاي دمكراتيك و 
انتخاباتي برپا كنيم: »بايد تلاش كرد كه دين و افكار بشر به اين سمت برود كه هيچ چاره اي جز اسلام 
نيست، براي اين كه زمينه اي باشد براي ظهور امام زمان... نهايتش همان ظهور امام زمان است. بشر راهي 
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جز اين ندارد.«19 
 يكي از اصولي كه در س��نت 
فكري بازرگان بر آن تأكيد فراواني 
مي شود، اصل شوراست. او اصل 
ش��ورا را در هيچ حكومتي حتي 
حكومت پيامب��ران و امامان قابل 
اغماض و خدشه پذير ندانسته و 
آن را يكي از اصول سعادت بخش 
حكومت هاي دين��ي مي داند. اما 
نكته بس��يار مهمي كه در س��نت 
فكري بازرگان توجه چنداني به 

آن نمي شود، ويژگي حاكمان است. آيا از نظر بازرگان هر شخصي كه از جانب مردم به رهبري 
جامعه انتخاب شود به صرف اينكه از جانب مردم انتخاب شده صلاحيت حكومت دارد و ديگر 
آمريت وي با توحيد مغايرتي ندارد و طاغوت نخواهد بود؟ و اصولاً از منظر بازرگان يك حاكم 
صالح بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟ با آن كه او به صورت پراكنده در برخي نوشته هاي خود 
به تعدادي از ويژگي ها و شرايط حاكمان مانند تقوا، عدالت و اعلميت اشاره اي كرده و پرسش هاي 
بالا را بي پاسخ نگذاشته است، اما براي آنها اهميت چنداني قائل نشده و تأكيد و اصراري براي بيان 
و تبيين بهتر آنها صورت نداده است. در نتيجه موجب شده تا با پرداخت نامناسب و عدم توجه 

جدي به آن، اين بخش از فلسفه سياسي او با نقص قابل توجهي مواجه شود.
 در واقع يكي از تفاوت هاي بنيادين وي با روحانيت كه پس از انقلاب اسلامي موجب بروز 
شكاف هايي ميان طرفين گرديد، اين بود كه روحانيت با توجه به رهيافت قانون مدارانه اي كه به 
سياست داشت، بهترين مجريان و حاكمان جامعه را فقها و عالمان ديني مي دانست، با اين استدلال 
كه آنان علم به احكام و قوانين اسلامي دارند و بهتر مي توانند مجريان اراده الهي در جامعه بشري 
باشند. اما بازرگان با آن رهيافت مخالف بود و اين دلايل را كافي نمي دانست. هر چند خود نيز 
تئوري جايگزيني ارائه نكرد و رهيافت آزادي خواهانه او فاقد اين توانايي بود. البته او نمي گفت فقها 
حق حكومت ندارند و بايد از سياست دوري گزينند، بلكه بر عكس در پي به صحنه كشاندن آنها 
بود و حضور ايشان را در فرآيند سياسي در كشور در مجموع مثبت مي دانست و حتي در آغاز دهه 
چهل با نوشتن مقاله »انتظارات مردم از مراجع« تلاش و عزم خود را در اين راه نشان داد. او در آن 
مقاله چنين مي نويسد: »آن مجتهد عالي قدر و مرجع تقليدي مورد انتظار و آرزوي ما است كه ولو به 

معرفي بازرگان به نخست وزيري موقت
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مقياس كوچك تر، مانند علي، هم عالم مطلع باشد، هم مرد ميدان مبارزه، هم گوينده رشيد، هم مردم شناس 
مردم دار مردم بر، هم فعال نان آور، هم مدير مدبر... هم پاك دامن پاك باخته خدا. كسي كه در كار دين و 

دنيا و امور نظري و عملي هر دو بصير و رهبر باشد.«20  
 بازرگان با آن رهيافت و استدلالي كه ولايت مطلقه را براي فقيه قائل باشد، توافق نداشت و 
با توجه به رهيافت آزادي خواهانه خود معتقد بود، آنها نيز بايد مانند ديگران پس از اقبال و توجه 
مردم، حكومت و قدرت را به دست گيرند. لذا اگر استدلال فقها مبني بر ولايت فقيه درست باشد و 
پس از غيبت، نيابت عام امام زمان به فقها برسد، همانند مرجعيت كه هر كس آزادانه مرجع خود را 
انتخاب مي كند، ولي فقيه را هم مردم بايد به طور آزادانه و با رأي اكثريت انتخاب كنند، همان طور 

كه امام خميني با رأي و خواست اكثريت توانست به چنين مقامي دست يابد.21 
 لذا او تأكيد داشت: »اگر بنا شود كه زمامدار و دولت را يا خدا يا يك مقام ديني، علمي و سياسي 
انتخاب و نصب نمايند و ملت دخالت و نقشي در كار كشور خود و جامعه نداشته باشد اصول آزادي و 
مسئوليت انسان مخدوش و خراب مي شود. همچنين است كه اگر يك مقام ديني كه خود را حائز شرايط 
عدالت و فقاهت براي مرجعيت و امامت مي داند، خواسته باشد بدون مراجعه و درخواست مردم در امور 

آنها دخالت و حاكميت نمايد و وادارشان به عمل و احكام كند.«22  
 بازرگان بر اس��اس رهياف��ت آزادي خواهانه خود كه معتقد بود جوام��ع در انتخاب قانون و 
شيوه هاي زندگي خود آزادي تكويني دارند، قوانين را برآمده از قرارداد اجتماعي مي دانست. البته 
او ميان جوامع ديني و غيرديني، تفاوت هايي قائل است. در جوامع غيرديني انسان ها تكويناً آزادند 
به هر قانوني كه مي خواهند عمل نمايند، اما در جوامع ديني و مورد نظر بازرگان، گرچه مؤمنان 
و دين داران از اين جهت كه با علم و عقل و تكامل خويش به تمش��يت امور زندگي روزمره و 
معيشت خود و وضع قوانين مي پردازند، با جوامع ديگر تفاوتي ندارند، چرا كه چاره اي ندارند و 
هدف رسالت مأموريت پيامبران شامل اين موارد نمي شود، اما برخلاف جوامع غيرديني بايد خود 

را بر دين عرضه كنند تا مباينتي با رهنمودهاي مختلف ديني وجود نداشته باشد.
 بازرگان در آخرين آثار خود نيز بر اين رويكرد تأكيد مي كند و در كتاب »آيا اسلام يك خطر 
جهاني است؟« چنين مي نويسد: »نبايد انتظار داشت كه اسلام يا مسيحيت و يهوديت براي ما اساسنامه ها 
و آئين نامه ها يا قوانين شسته و روفته كامل درباره ايدئولوژي، حكومت، اقتصاد، علوم و فنون، پزشكي 
و بهداشت به دستمان داده باشند يا بدهند. همچنان كه آشپزي، خياطي، معماري و ساير فنون زندگي و 
علوم و اكتشافات را نيز تعليم نداده اند. ولي بالعكس، ما مي توانيم، و اگر خداپرستِ خدادوستيم، بايد 
در تدوين ايدئولوژي، سيستم حكومت، قوانين اقتصاد و در كليه فعاليت ها و خواسته ها طوري حركت 
و عمل نماييم و تدوين اصول و فروع نماييم كه اولاً بر طبق كتاب و سنت و به سوي خدا و در جهت 
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تكامل و تقرب باشند. ثانياً مباينت و مخالفت با رهنمودهاي ديني و حدود و احكام شريعت نداشته باشد. 
اگر چنين كرديم مي توانيم اسم آن را ايدئولوژي اسلامي، حكومت اسلامي يا اقتصاد اسلامي و غير آنها 
بگذاريم. متوجه هم باشيم كه چنين دستاوردها، اگر چه نام اسلام يا خدا و دين روي آنها گذاشته شده 
باشد، )اما( مانند كتاب خدا و آئين انبياء، ازلي و لايتغير نيستند. زيرا كه ناشي از بشر و ناظر بر بشر بوده، 

قهراً مشمول تحول و تكامل بر حسب شرايط متغير روزگار است.«23  
 بازرگان ابايي ندارد از آن كه بگويد: »در ايدئولوژي الهي، قانون گذار )يا شارع( ازلي و ابدي 
با رفراندوم و ديگر  آنان چه  از  از سلطان و مردم و هيچ گروهي  خداست و هيچ كس ديگر اعم 
مكانيزم هاي مشابه حق قانون گذاري ندارند.« اما او مانند علماي مشروطه اضافه مي كند: »قانون الهي، 
تنها اصول اساسي حاكم بر جوامع اسلامي را تعيين مي كند. لذا مردم مي توانند براي تحقق اين اصول 
اساسي در زندگي روزمره به فعاليت قانون گذاري محدود و وضع قوانين ثانوي و اجرايي بپردازند.«24 

 ب��ه ط��ور گزيده آن كه در س��نت فكري بازرگان داي��ره اختيارات حكومت بن��ا به رهيافت 
آزادي خواهانه بسيار محدود است. اگر تأكيدات او مبني بر آزادي و محدودسازي دولت كه منشأ 
توحيدي دارد و تنها خدا را صاحب امر و اختيار آدمي مي داند، به ايدئولوژي آنارشيس��تي ختم 
نمي ش��ود، بايد آن را به دليل واقعيت گرايي وي دانس��ت. زيرا بازرگان علاوه بر آن كه به قوانين 
ديني احترام مي گذارد و آن را منافي با آزادي نمي بيند، همچنين مي پذيرد كه حكومت و قوانيني 
بايد در جامعه باشد تا بشر به امنيت، سعادت و زندگي معنوي خود نايل شود. اما كتمان نمي كند 
كه چون دين اصالت را به فرد مي دهد و براي حكومت اهميت ويژه اي قائل نيست، به جنبه هاي 
حكومتي و اينكه حكومت ديني چگونه نظامي است توجه چنداني نكرده است. لذا اين كم توجهي 
دين از روي عمد بوده و خواسته است فردگرايي خود را نشان دهد و به جاي بازدارنده بيروني 

بر بازدارنده دروني تأكيد ورزد.25  

2-3- علي شريعتي
 در ميان موضوعات متعدد انديشه سياسي و مسائل مطرح در حوزه روشنفكري ديني، شريعتي 
بيش از همه دغدغة ارائه تفسيري ايدئولوژيك از اسلام داشت. ايدئولوژي در انديشه شريعتي 
دو مرحله و دو كاربرد مجزا از هم دارد. نخست اينكه شريعتي مي گويد، هر مؤمني بايد از دين 
برداشتي ايدئولوژيك داشته باشد و اصولاً برداشت غيرايدئولوژيك از دين منحرف ساختن آن 
است. در چنين تعبيري، ايدئولوژي ماهيتي معرفت شناسانه دارد نه جامعه شناسانه. اما مرحله ديگر، 
همان كاربردي است كه به انديشه ايدئولوژيك شخص وي بازمي گردد كه بيانگر نگاه ايدئولوژيك 
و برداشت هاي خود او از اسلام و شيعه است. يعني همان تفسيرهايي كه وي در سخنراني ها و 
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نوشته هاي مختلف از اسلام بيان كرد و سپس كم و بيش افراد متنوعي كه خود را پيرو شريعتي 
مي دانستند آن را پيگيري كردند؛ كه در اينجا البته، ايدئولوژي شريعتي به دليل وجود پيروان متعدد 

و تأثيرگذاري بر جامعه، وجودي جامعه شناسانه مي يابد.
 اينكه شريعتي معتقد بود دين پيامبر و حضرت علي كه دين راستين و حقيقي و تحريف ناشده 
است، ايدئولوژيك بوده و لذا هر مؤمني بايد دين را ايدئولوژي ببيند، بدين معناست كه دين، 

»سنت هاي ناخودآگاه اجتماعي« و به تعبير ديگر »فرهنگ« نيست.26  
 دي��ن ايدئولوژي اس��ت؛ يعني ما نبايد به دليل داش��تن دين موروثي و بر اس��اس آداب و 
عادت هاي اجتماعي به سنت هاي ديني عمل كنيم، براي آنها هيچ تبيين و تفسير عقلاني نداشته 
باشيم و تنها دليل خود را عادت هاي اجتماعي، مسائل اخروي، ترس از جهنم و اميد به بهشت 
بدانيم. يعني آنچه كه با مرور زمان به فقه محوري و شريعت گرايي مي انجامد و شريعتي از آن 
به عنوان »تش��يع صفوي« نام مي برد. نه آن كه وي خواس��ته باشد از شيعه كه »فرهنگ« است، 
»ايدئولوژي« بسازد، وي اصولاً معتقد بود كساني كه براي شيعه نگرش فرهنگي قائل هستند و 
آن را در كنار ديگر مؤلفه هاي فرهنگ جامعه به كار مي برند، حقيقت دين را نشناخته اند. چنين 
تفس��يري است كه از »تشيع علوي«، »تش��يع صفوي« مي سازد. همين فرهنگ شدن دين است 
كه به انزوا، مصلحت س��نجي و محافظه كاري مي انجامد. در حالي كه دين برنامه زندگي است 
و پيش از آخرت، دنيا را تضمين مي كند. در واقع، اين نگاه ش��ريعتي برخاسته از عقل گرايي و 
عقلانيت او بود كه اعتقاد داشت بسياري از مفاهيم ديني مانند انتظار، زهد، حج، عبادت، دعا، 
تقوا و آداب مختلف اگر درست فهميده و اجرا شوند دنياي مؤمن را تضمين خواهند كرد. شيعه 
داراي ارزش ها، هدف ها و مطلوب هايي است كه همه اين احكام و آنچه به آن منسوب است 
براي رسيدن به آنهاست. انجام عبادت براي نفس عبادت يا براي اينكه خدا به آن نيازمند است 
واجب نش��ده كه اگر كس��ي انجام نداد به جهنم و اگر كسي انجام داد به بهشت برود. مذهب 

براي »عياشي در آن دنيا« هم نيامده است.27  
 قابل توجه اينكه، ردپاي پارادايم شريعتي در همه جاي تفسير وي از ايدئولوژي شيعي به 
چشم مي خورد و نگاه جامعه شناسي چپ گرايانه او بر تمام مباحث سايه افكنده است. به همين 
دليل است كه گرچه شخص او گرايش هاي اگزيستانسياليستي، دغدغه اصالت انسان و فدا 
نشدن فرديت را داشت و آن را به صراحت بيان مي كرد و حتي در گفت و گوهاي تنهايي و آثار 
»كوير« ي وي كه به خلوت ها و »من« شريعتي مي پردازند، گرايش اگزيستانسياليستي در انديشه 
او موج مي زند، اما نتيجه آن شد كه جايگاه و اهميت فرد چندان به چشم نيامد و اين پتانسيل 
در انديشه او باقي ماند كه زندگي شخصي و اصيل هر فرد تحت الشعاع ايدئولوژي خويش قرار 
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بگيرد. به طور نمونه شريعتي حتي درباره عرفان هم بر ابعاد اجتماعي آن بيشتر تأكيد مي كرد و 
معتقد بود: »اين احساس در عمق و ذات وجودي انسان خانه داشته و در طول تاريخ، شهادت ها، 

فداكاري ها و ارزش ها را خلق كرده است.«28  
 با آن كه او از اگزيستانسياليسم تأثير پذيرفته و »بازگشت به خويشتن« را مطرح كرده بود، اما 
ابعاد اجتماعي آن را بيشتر در نظر مي گرفت.29 اگر آزادي را هم يكي از ارزش هاي بنيادي بشري 
مي داند آن را به صورت اجتماعي و اينچنين تعريف مي كند: »آزادي انگيزه بزرگي براي اين همه 
مجاهدت ها و اين همه رشادت هاست... مفهوم و بعد آزادي خواهي و آزادي طلبي، بزرگ ترين عاملي 
است كه انسان را از جمود و از خواب و از عبوديت در برابر يك قدرت خارجي نجات مي دهد.«30  

 لذا ش��ريعتي نتوانس��ت »گفتگوهاي تنهايي« را وارد ايدئولوژي خود نمايد. به تعبير ديگر، 
اگر بپذيريم كه ايدئولوژي ش��يعه طبق قرآن و سنت براي هر سه حوزه فرد، خانواده و جامعه 
بينش و برنامه دارد، تأكيد ش��ريعتي بر جامعه بود و براي ش��ناخت جايگاه دو حوزه ديگر در 
ايدئولوژي شيعه ارزش درخوري قائل نبود. اين را مي توان بنا به گفته خود او و همسرش در 

زندگي شخصي وي نيز مشاهده كرد.31  
 البته شريعتي در دو سال آخر زندگي خويش، پس از آزادي از سلول هاي انفرادي ساواك، 
بيش از گذشته بر فرديت و نقش آزادي و عرفان )معنويت( در زندگي شخصي تأكيد ورزيد. 
از اين جهت تا اندازه اي در پي تعديل برخي از نظرات قبلي خود برآمد كه از آن جمله مي توان 
به عبارات زير اشاره كرد: »اي آزادي! من از ستم بيزارم، از بند بيزارم، از زنجير بيزارم، از حكومت 

بيزارم، از »بايد« بيزارم و از هر چه كه تو را در بند مي كشد بيزارم.«32  
 در سنت فكري و ايدئولوژيك شريعتي، نتيجه بخشي يك عقيده و عمل يك اصل به شمار 
مي رود. ش��ريعتي براي آن كه معياري براي س��نجش درستي يا نادرستي يك نظريه ارائه دهد، 
اثر مثبت داش��تن را معرفي مي كند. به طور مثال اگر مقوله اي مانند انتظار، ش��فاعت و گريه بر 
امام حسين به جاي آنكه يك مسلمان را مسئول و اهل عمل بار بياورد، جبرگرا، غيرمسئول و 
محافظه كار بسازد و موجب شود عمل خير و سازنده اي از او سر نزند و اجتماعي را غير پويا 

نمايد، اين معيار مي تواند براي سنجش درستي يا نادرستي باور او به كار رود.33  
 شريعتي در ميان ارزش هاي اجتماعي به ترتيب عدالت، عرفان )معنويت( و آزادي را سرآمد 
ديگر ارزش ها مي داند كه باورها و رفتار افراد بايد رو به سوي آنها باشد. او عدالت را روح مذهب 
و هدف رسالت انبيا، آزادي را ارزشي بر آمده از بينش توحيدي و عرفان را تجلي فطرت انسان 
ب��راي رفت��ن به غيب و كمال مي داند. به اعتقاد او: »عدالت فقط به عنوان يكي از اصول اين مذهب 

نيست، بلكه به عنوان روح حاكم بر همه آن است و هدف رسالت همه پيامبران )است(.«34  
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 در اينجا نيز »آزادي« بنا بر »توحيد« معنا مي شود؛ به اين صورت كه: »اسلام يعني تسليم 
در برابر اراده خداوند و عصيان در برابر اراده ها و همه بندها و غل هايي كه بر اراده آدمي تحميل 
مي شود. به وسيله طبيعت، به وسيله مزاج، و به وسيله جامعه و قوانين اجتماعي، به وسيله هر قيدي 

و هر بندي جز او.«35  
 شريعتي معتقد است، مكتبي مي تواند بشريت را نجات دهد و به سوي آرمان ها و ارزش هاي 
فردي و اجتماعي رهنمون شود كه تعادلي بين سه ارزش فوق برقرار كند. مكتب يا انسان تك بعدي 
راه به بيراهه مي برد و به نجات و رستگاري نمي انجامد. از اين رو اسلام را مكتب جامع، امت را 

تجلي آن و امام را رهبري كه مي تواند اين انسان كامل را تربيت كند مي شناسد.36  
 در سنت فكري شريعتي، شيعه يك آيين سنتي موروثي معنويت بخش صرف نيست، حزب 

است، به زندگي جهت مي بخشد، 
مسئوليت آور اس��ت، خوب و بد، 
بايد و نبايد، درست و نادرست و 
وظيفه را، كه مفاهيم مهم اخلاقي 
هستند، تعيين مي كند. علاوه بر آن 
داراي فلسفه سياس��ي، اقتصادي، 
حقوق��ي،  اجتماع��ي،  اخلاق��ي، 
هنري و ... اس��ت. به امور زندگي 
هم بي اعتنا نيس��ت و براي زيستن 
خوب برنام��ه دارد. به همين دليل 
هم با مخالفت و دشمني قدرت ها 
و ايدئولوژي ه��اي ديگ��ر مواجه 
مي ش��ود، چرا كه يك شيوه كامل 

زندگي است.37  
ويژگي هاي  مهم ترين   شريعتي 
ايدئولوژي شيعه را تقوا، مسئوليت، 
اعتراض و حقيقت گرايي مي داند.38 
همچنين مهم ترين مي��دان مبارزه 
را جن��گ ب��راي اس��تقرار عدالت 
مي خوان��د.39 ل��ذا ب��ه اعتق��اد او: 
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»زندگي مسلمان بر عقيده و جهاد استوار است، 
س��نت پيامبر و پروردگان او جهاد و ش��هادت 
است نه عبادت هاي تخديري. )مسلمان( هدف 
و رس��التش آگاهي بخش��ي و عدالت گس��تري 
است، نرمش با خودي ها، خشونت با دشمن و 

سربلندي و عزت.«40  
 در س��نت فكري ش��ريعتي »خاك شيعه 
مسئوليت خيز« است.41 برخي از آن مسئوليت ها 

را مي توان چنين نام برد: 
1. در برابر باطل، به رغم هر مصلحتي ولو به 

قيمت نابود شدن خويش »نه گفتن«
2. عدالت را ب��ه عنوان يك جهان بيني تلقي 
كند و آن را هدف رس��الت پيامبران بداند و 
ائمه خويش را قرباني وف��ادار ماندن به اين 
رس��الت و خود را متعهد استقرار و جهاد در 

راه استقرار آن در زمين ببيند...42  
 اين مسئوليتها برخلاف سخت گيري هاي 
انديشمندان حوزوي و دانشگاهي كه سنگ 

ب��زرگ براي نزدن برمي دارند و از مراحل متعدد عمل انقلابي و مس��ئوليت اجتماعي س��خن 
مي گويند - مثلًا مرحله پيش از عمل را مرحله »فكر و انديش��ه« مي دانند - به محض مكلف 
ش��دن فرد آغاز مي ش��ود. همان گونه كه ابوذر تا مسلمان شد، تلاش براي انجام وظيفه خود را 

آغاز كرد.43  
 برخلاف س��نت فكري بازرگان، از نگاه ش��ريعتي آنچه بسيار روش��ن بوده اين است كه 
اس��لام، دين س��كوت و صلح محض نيس��ت كه منتظر باش��د اگر قدرتي يا حكومتي به آن 
تج��اوز كرد به دفاع از خود بپردازد. اس��لام مكتب انقلاب و مبارزه براي اس��تقرار عدالت، 
آزادي، معنويت و نجات ستم ديدگان تاريخ است. همين باعث شده تا مخالفان و دشمنان به 
دشمني و افترازني و منحرف ساختن آن بپردازند. كساني هم كه مرعوب آنان شده اند، اسلام 
را دين س��لم و صلح معرفي كنند. در حالي كه »اس��لام صلح نيست، اسلام جنگ است. نبايد از 
اتهام كشيش ها و استعمارگران و شبه روشنفكران كاردستي آنها ترسيد و جا زد. با بزك و امروزي 

دكتر علي شريعتي در لباس احرام
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وانمود كردن اس��لام كاري از پيش نمي رود، حقيقت را بايد آنچنان كه هست شناخت، نه آنچنان 
كه مي پس��ندند. جهاد را نبايد دفاع توجيه ك��رد. دفاع احكام ديگري دارد و جهاد احكام ديگري. 

اسلام، جنگ حق و باطل، از آدم تا انتهاي تاريخ )آخرالزمان( است.«44  
 شريعتي در اين باره مي نويسد: »به اين دليل است كه دين همواره مورد طمع صاحبان »زر و 
زور و تزوير« بوده و در روابط پيچيده آنها جهت تحريف مورد س��وءقصد قرار مي گرفته است. با 
وجود اين، هيچ ديني مثل اسلام منحرف نشد، هيچ دشمني مانند منافق براي اسلام خطرناك نبود 
و اسلام هيچ گاه از دشمن خارجي شكست نخورد، بلكه هميشه از پشت خنجر خورده است«.45  
 البته اين مسئله تنها به اسلام مربوط نمي شود و تمام اديان حقيقي را نيز شامل مي شود. لذا 
جنگ در طول تاريخ، جنگ مذهب عليه مذهب بوده است، نه جنگ مذهب عليه لامذهب. 
»طرفه تر اينكه هميشه پيامبران بزرگ بوده اند كه در آغاز بعثت خويش از طرف مذهب موجود و 

روحانيت آن متهم به كفر و مخالفت با مذهب مي شده اند.«46  

4.  نتيجه گيري
 مهن��دس مهدي بازرگان و دكتر علي ش��ريعتي را مي توان به وجودآورنده و نماد دو س��نت 
روشنفكري ديني متفاوت در تاريخ ايران معاصر دانست. تاريخ روشنفكري ايران پس از اين دو 
شخصيت مطرح مذهبي درحوزه روشنفكري شاهد تحولاتي بوده است، اما در مجموع بسياري 
از روش��نفكران ديني به رغم تفاوت هايي كه با آن دو داش��ته اند به يكي از آنها وام دار بوده اند. در 
واقع بازرگان و شريعتي سازنده دو گونه متفاوت از روشنفكري ديني هستند. در گونه روشنفكري 
بازرگان آزادي از ارزش والاتري نسبت به ارزش هاي ديگر برخوردار مي شود و اسلام نيز متناسب 
با اين ارزش غايي تفسير مي شود. همچنين در اين گونه روشنفكري به حوزه فردي بيش از حوزه 
اجتماعي اهميت داده مي ش��ود و با پرهيز از گفتمان جهادي و انقلابي تلاش مي ش��ود گفتماني 
متناس��ب با همزيستي و تحولات تدريجي ارائه شود. در حالي كه در گونه روشنفكري شريعتي 
»عدالت« به ارزش غايي و برتر از آزادي تبديل مي ش��ود و جنبه هاي اجتماعي و عدالت خواهانه 
اسلام بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. سنت روشنفكري متعلق به شريعتي از شور و حال و هيجان 

افزون تري برخوردار است و با خاصيت پوياي خود ويژگي انقلابي و جهادي مي يابد.
 شاخص ترين ويژگي هاي سنت فكري بازرگان را مي توان در موارد زير عنوان كرد:

1- اصلاح طلبي و مقابله با انقلابي گري
2- گرايش به تساهل و تسامح )تولرانس( و پرهيز از خشونت

3- مدارا با غرب و كم توجهي به استعمار
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4- ملي گرايي در برابر دارالاسلام و جهان اسلام وطني
5- مخالفت با كارويژه حكومتي خدمت به اسلام )به جاي خدمت به ايران(

6- اعتقاد به طبقه متوسط جامعه به عنوان متدين ترين، ميانه روترين و شايسته ترين افراد 
انساني

7- توجه افزون به ارزش آزادي
 شاخص ترين ويژگي هاي سنت فكري شريعتي را نيز مي توان در موارد زير بيان كرد:

1- انقلابي گري و مقابله با محافظه كاري و سازش
2- نقد شديد غرب و ايستادگي در برابر استعمار

3- اعتقاد به مرزبندي هاي اعتقادي و كشاندن مرزهاي اعتقادي به مرزهاي سياسي
4- اعتقاد به كارويژه حكومتي خدمت به اسلام و مذهب شيعه

5- برگزيدن طبقه پايين و سپس متوسط جامعه به عنوان اقشار مظلوم تر به منظور توجه 
مضاعف به آنها

6- ترجيح دادن تفكرات »رزمي« و »روشنفكري رزمي« بر تفكرات و »روشنفكري بزمي«
7- توجه افزون به ارزش عدالت

 به هر طريق به نظر مي رسد، مطابق تحولات تاريخي ايران در دوره هاي متفاوت يكي از اين 
دو سنت روشنفكري ديني بر ديگري غلبه مي يابد و به گفتمان غالب جامعه روشنفكري تبديل 

مي شود.
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